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 375 -389  صفحات84ز پايي/ فصلنامه باروري و ناباروري

  اسقاط عمدي جنين از ديدگاه فقه اهل سنت
  

  .).L.L.M (سعيد قماشي
  . ، گروه حقوق، دانشكده علوم انساني، دانشگاه كاشان، كاشان، ايرانعلمي عضوهيئت -
  
  

  

  

  
  

  
  

آورد، در جستجوي پاسخ ايـن پرسـش          پس از بيان علل گوناگوني كه زمينه اسقاط عمدي جنين را فراهم مي             اين مقاله   
 اهل سنت درباره حكم اسقاط عمدي جنين، هنگـامي كـه ادامـه بـارداري موجـب تهديـد جـان يـا         فقهايكه ديدگاه است  

بندي دوره زنـدگي جنـين بـه دو مرحلـه پـيش از                با بخش  دپاسخ پرسش ياد شده را باي      شود چيست؟   سلامت مادر مي  
 گذشـته و معاصـر و همينطـور بـا           فقهـاي اهل سنت، بـه     فقهاي  بندي   دميده شدن روح و پس از آن و همينطور با بخش          
 به ملاك مبنـايي كـه       دهاي ياد شده، باي     در هر يك از بخش    . گيري كرد  توجه به چهار مذهب فقهي مشهور اهل سنت، پي        

يابي به ملاك و مبناي ديـدگاه آنهـا،     زيرا دست؛اند، دست پيدا كرد اهل سنت ديدگاه خود را بر آن استوار ساخته  فقهاي
 اگرچه آنـان بـه   ؛سازد، روشن كند تواند حكم ديگر عللي را كه زمينه اسقاط عمدي را فراهم مي  اي مي   ندازهدست كم تا ا   

ط عمدي جنين، پـس از دميـده        اگذشته اين است كه اسق    فقهاي  ظاهر سخنان همه    . حكم مورد نظر، تصريح نكرده باشند     
 اي اسـت و مـشمول آيـه     » نفـس «ن در اين مرحلـه       زيرا جني  ؛شدن روح، اگرچه براي نجات جان مادر باشد، جايز نيست         

از دميـده شـدن روح، بـا توجـه بـه            پـيش   ،   جنـين  ط عمـدي  ادربـاره اسـق   . گردد  مي. »لاتقتلوا النفس التي حرم االله    «مانند  
هنگام تهديد جان    ياد گرديده،     از جمله بيشتر فقهاي معاصر اهل سنت،       هاي گوناگوني كه از مذاهب مشهور فقهي        ديدگاه
 زيرا جنين در اين هنگام داراي نفس نيست و مشمول آيه ياد شـده  ؛تواند واجب باشد  نه تنها اسقاط جايز، بلكه مي     مادر  
و موجودي كه فاقد نفس است و شـيء ناميـده           ) مادر( از اين رو در تعارض ميان زندگي موجود داراي نفس            .گردد  نمي
اخـف  « در ايـن هنگـام، بـا توجـه بـه مبنـاي               ازير ؛شود  يزندگي موجودي كه نفس دارد برتري داده م       ،  )جنين(شود    مي

 از  سدرباره اسـقاط عمـدي پ ـ     . است كه جامعه انساني متحمل خواهد شد      » كمترين زياني «نجات جان مادر،    » الضررين
جايز نيست و برخي    اقدام به سقط جنين     معقول   معاصر، بر اين باورند كه بدون عذر          فقهاي دميده شدن روح، برخي از    

نظر هر دو گروه، چنانچه ادامه بارداري جان مـادر را تهديـد       از  به هر روي    . دانند  جايز مي آنرا  معقول  بدون عذر   ديگر،  
  . جايز بلكه واجب خواهد بودنه تنها يابد، اسقاط،  ترين مصداق عذر معقول تحقق مي كند، از آنجا كه روشن

  
  
  
  

  .روحشدن  نفس، دميدن سقط جنين، فقه اهل سنت، اسقاط عمدي، قتل:  واژگانكليد
  

  . ، ايران كاشان، بلوار قطب راوندي6 كيلومتر ،كاشان، دانشگاه علوم انساني، دانشكده حقوقسعيد قماشي، گروه  :مسئول مكاتبه
                  Saeedghomashi1341@yahoo.com:پست الكترونيك
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  مقدمه
 سقط جنـين يعنـي       و لغت يعني افتادن بر زمين     سقط در 

و از ديـدگاهي     )1 (افتادن جنين از شكم مادر روي زمين      
 حيات او در    ةيعني انداختن جنين بدون اين كه دور      ديگر  

هـاي    در نوشـته .)2 (شكم مادر بـه اتمـام رسـيده باشـد         
 ةفقهي اهل سنت در مباحث مـرتبط بـا ايـن نوشـته، واژ             

ده و در بسياري موارد به جاي واژه اسقاط از          اسقاط آم 
واژه اجهاض سود برده شده است كـه از نظـر معنـا بـا               

   .)3 (اسقاط برابر است
  . )4 (يعني قصد، بر خلاف معناي خطا: عمد

در لغــت از ريــشه جــنَّ اســت و جــنَّ بــه معنــاي : جنــين
جِنّ نيز به معناي موجودي اسـت كـه از          . پوشاندن است 

ودي كه در رحـم  جاز آن رو، به موو  است   ها پنهان   ديده
شود كه در رحم مادر پنهان از  مادر است، جنين گفته مي

  .)5 (ها مخفي است ديده
ــينَ « ، )6 (نفــس يعنــي روح: نفــس ح ــأَنْفُس ــوفَّي الْ االلهُ يتَ
هـا را تحويـل       يعني خداوند هنگام مـرگ روح      )7( »موتها
شود   فس گفته مي  به مجموعه روح وجسم نيز، ن     . گيرد  مي

  .)8 (كه همان انسان است
محترم از ريشه حرام اسـت يعنـي منـع، محتـرم        : محترم

 د نفس محترم، يعني نفسي كه نباي ـ      .)9 (يعني ممنوع شده  
  . مورد تجاوز قرار گيرد

  .)10 (يعني ميراندن و ازاله كردن روح از جسد: لتق
انجام اسقاط عمدي جنين بنابر عللي همـواره در جوامـع           

ري وجود داشته و پيوسته از سوي مذهب و اخـلاق           بش
گرديـده    به عنوان جنايت بر انسان ياد شده و تقبـيح مـي           

امروزه با توجه به پيشرفت دانش پزشكي افـزون         . است
بر عللي كه در گذشته دراين بـاره وجـود داشـته اسـت،              

تر كرده و گـاه       گرايش به اسقاط عمدي جنين را برجسته      
 برخاسـته از    هااين ضرورت . دنرسان  به مرز ضرورت مي   

ــاه    ــيح و گ ــه كــه تقب ــساني اســت، همانگون ملاحظــات ان
ي از ايـن رو   . اسـت بـوده   نيز بـدين لحـاظ       ممنوعيت آن 

   پزشكي وومـذهن متخصصان علسقط جنيـن كه اسـت 

  . دانشمندان علوم انساني را به خود معطوف داشته است
راي رو، در پي آن است گزارشي تحليلي از آ          نوشته پيش 

دانشمندان فقيه اهل سنت دربـاره اسـقاط عمـدي جنـين            
گيزه كه شـايد بتـوان، از ميـان آراي          ن با اين ا   ؛بيان نمايد 

ــه   ــراي زمين ــول و منطقــي ب ــايي مقب ــه مبن ــان، ب    يهــا آن
  . چالش برانگيز و مورد نياز دست يافت

بــه طــور كلــي علــل اســقاط عمــدي جنــين بــه دو دســته 
هـا برخاسـته از       يـك دسـته علـت     . شـود   بنـدي مـي     بخش

 برخاسـته   ،پزشكي است و دسته دوم    غير  هاي    ضرورت
عللــي كــه . از ضــرورتها و يــا ملاحظــات پزشــكي اســت

   خـود  مرتبط با ضرورتها و يا ملاحظـات پزشـكي اسـت        
دو دســته اســت، يــك دســته مربــوط بــه ملاحظــات بــه 

پزشــكي بــراي حفــظ جــان مــادر اســت و دســته ديگــر، 
مت و زنـدگي جنـين      ملاحظاتي است كه مـرتبط بـا سـلا        

است و اين، خود نيز گـاهي مـرتبط بـا سـلامت جـسمي               
. جنين و گاهي مرتبط با سلامت روحي و رواني او است          

عللي كه مربوط به ملاحظات غيرپزشـكي اسـت نيـز دو            
 زيرا ملاحظات غيرپزشكي گاه جنايي اسـت        ؛دسته است 

 است چرا كه ييعني اسقاط عمدي جنين براي نابودي و    (
ــد او موجــب ضــرر و زيــان بــراي ديگــران  بــسا ت اي ول
ملاحظـات غيرجنـايي    . و گـاه غيرجنـايي اسـت      ) شود  مي

حاملگي در اثر زنا يا     (عللي چون مسائل عرضي      خود به 
ايـن تنگناهـا، گـاه      (تنگناهـاي اجتمـاعي     ) تجاوز به عنـف   

ل جمعيـت از سـوي      رفردي اسـت و گـاه بـه خـاطر كنت ـ          
علل ياد  . شود  و ملاحظات رفاهي تقسيم مي    ) دولتها است 
  :توان در نمودار زير ملاحظه كرد شده را مي

  :علل اسقاط عمدي جنين
 پزشكي  -1

  ان يا سلامت مادر استجملاحظاتي كه براي حفظ  •
ملاحظاتي كه براي جلوگيري از تولد انـساني بيمـار و            •

   روحي )ب جسمي )الف: بهبود ناپذير است
  غير پزشكي  -2
 جنايي  •

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                            قماشي                                                                                                                                                               اسقاط عمدي از ديدگاه فقه اهل سنت
 

377 84پاييز/ فصلنامه باروري و ناباروري

 :غير جنايي •

 مسائل عرضي  ) فال

 زنا -

 تجاوز به عنف -

 تنگناهاي اقتصادي) ب

 فردي -

  اجتماعي -
ملاحظات گيرد    مورد بحث قرار مي   آنچه كه   اين مقاله   در  

ردي كـه ادامـه بـارداري       اپزشكي اسـت، آن هـم در مـو        
آورد و  خطرهاي مرگباري را براي مـادر بـه همـراه مـي          

جنـين،  خـاطر تولـد      همين طور در مواردي كه مـادر بـه        
اي كه ادامـه      دچار عوارض شديد جسماني شود به گونه      

هـايي را بـه دنبـال         زندگي بـراي او و ديگـران دشـواري        
در ايــن گونــه مــوارد كارشناســان علــوم . خواهــد آورد

پزشكي و دانشمندان علوم انساني با اين پرسش مواجـه          
 كرد؟ آيا بايد حيـات چنـين موجـودي          د كه چه باي   هستند

ن است برخي بگويند، اگرچه نابود كردن       ادامه يابد؟ ممك  
جنين از نظرگاه اخلاق و عواطف انـساني قابـل پـذيرش            

 از نظرگـاه ملاحظـات      ، ولي در اين گونـه شـرايط       ؛نيست
تـر از مـرگ       عقلاني، اسقاط عمدي جنـين، قابـل پـذيرش        

مـادر و يــا تولـد انــساني بيمـار اســت كـه طــي ســاليان     
واني را براي ادامه    متمادي، امكانات ابزاري و انساني فرا     

  از ديگـر سـو،     . خواهـد گرفـت   اسـتفاده   بـه   حيات خـود،    
ممكن است برخي ديگر بگويند، هيچگاه وجـدان آدمـي و      

د كه، موجودي زنـده ولـي       نپذير  هاي مذهبي نمي    سفارش
  ! به كام نيستي كشيده شود،ناتوان از دفاع

  

  طرح 
پيش از طرح آراي مذاهب چهارگانه اهـل سـنت دربـاره            

   ؛ جنـين، شايـسته اسـت بـه دو امـر توجـه شـود               اسقاط
اهل سنت بر پايه اين دو امـر شـكل          فقهاي  چرا كه آراي    
  :گرفته است

اهل سنت در متون ديني، متنـي وجـود      فقهاي  از نگاه    -1
ندارد كه دربردارنده بيان حكم اسقاط عمدي جنين باشد         

تـوان بـه      يطي مي او تنها چيزي كه در اين باره تحت شر        
 جست، عموم آيه قرآن كريم است كه مربـوط          آن استناد 

  : به قتل نفس است
و من يقتل مؤمناً متعمـداً فجـزاؤه جهـنم خالـداً فيهـا و                «

  »غضب االله عليه و لعنه و اعد له عذاباً عظيما
هر كس انسان مؤمني را از روي عمد به قتـل برسـاند،             «

سزاي او جهنم است و آنجا هميشه خواهد بود و خـشم            
بر او باد و خداوند براي او عذاب بزرگـي را           و لعنت خدا    

  .93/  نساء»فراهم كرده است
همين طور آيه ديگري وجود دارد كه گاهي به آن استناد           

  :جويند مي
  »و لا تقتلو النفس التي حرم االله الا بالحق«
نكشيد نفسي را كه خداوند قتل او را حرام كرده اسـت،            «

  .33/ اسراء»مگر به حق
آيـد، خداونـد      دو آيه شريف به دست مي     همانگونه كه از    

قتل نفس را حرام گردانيده است و طبق آيه دوم، مگر در 
  .باشد موردي كه، قتل نفس براساس حق

اهل سنت تنهـا    فقهاي  نيز از ديدگاه    ) ص(در سنتّ پيامبر  
بـاره اسـقاط    راي روايتها وجـود دارد كـه ايـشان د           پاره

زي بـيش از  انـد و چي ـ   كرده1»غرّه«حكم به وجوب    جنين  
  :براي نمونه. وجود ندارد اين

لـت امرأتـان مـن هـذيل فرمـت          تاقت: قـال  هعن ابي هرير  «
احداها الاخري بحجر فقتلها و مـا فـي بطنهـا فاختـصموا             

ان دية جنينها   ) ص(فقضي رسول االله    ) ص(الي رسول االله  
   .»عبد او امة

دو زن از   : نقـل شـده كـه وي گفتـه اسـت           هراز ابي هري  «
با يكديگر درگير شدند يكي بر ديگـري سـنگ          قبيله هذيل   

 كـشت، در    انداخت و او و جنيني را كـه در شـكم داشـت            
ديه جنـين او    : اين باره نزد پيامبر آمدند، ايشان فرمودند      

   .)11 (»يك عبد يا امة است

                                            
بنـده  (يا امـة بيـضاء      ) بنده مرد سفيدپوست  ( عبد ابيض    »غرهّ«منظور از    -1

 .است كه به عنوان جريمه اسقاط جنين بايد پرداخت شود) زن سفيدپوست
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  در ايـن بـاره     ن، از ديدگاه فقهيان اهل سنت     خبه ديگر س  
اله نصوص ديني وجود ندارد كه در بردارنده حكـم مـس          

اند با نگـاه و       مورد بحث اين نوشته باشد و آنچه را گفته        
برگرفته از آيه شريف قرآن و روايت يـاد شـده اسـت و              
ــي    ــه فقهـ ــذاهب چهارگانـ ــه در مـ ــي كـ ــتلاف آرايـ   اخـ

شود بدين لحاظ است كه مـتن خاصـي در ايـن              ديده مي 
  .اند اي حكم داده  لذا هر يك به گونه؛باره وجود ندارد

 )شـيعه فقهـاي   ماننـد   (اهـل سـنت     قهاي  فبه طور كلي    . 2
دوره زندگي جنين را به دو مرحله پـيش از دميـدن روح             

ه پـيش از دميـد    دوران  و  نماينـد     مـي و پس از آن تقسيم      
ــدن  ــضغه    ش ــه و م ــه، علق ــه نطف ــه مرحل ــه س روح را ب
اند و در اين باره از آيات قرآن و همـين             بندي كرده   بخش

، متأثر   است دهبازگو ش ) ص( طور سخناني كه از پيامبر    
ــن      ــه اي ــر پاي ــاره ب ــن ب ــود را در اي ــام خ ــشته و احك گ

 كـه هـر دوره و مرحلـه         دان ـ  بندي، استوار سـاخته     تقسيم
توان مراحل يـاد      از آيه زير مي   . حكم خاص خود را دارد    

  :شده درباره جنين را به دست آورد
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلنـاه نطفـة            «

لقنا النطفة علقة فخلقنا العلقـة مـضغة        ن ثم خ  يفي قرار مك  
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظـام لحمـا ثـم انـشاناه            

  .»خلقا آخر
اي از گــل آفريــديم،  و بــه يقــين، انــسان را از عــصاره« 

اي در جايگـاهي اسـتوار       نطفـه ) به صـورت  (سپس او را    
پس . آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم. قرار داديم

ه صورت مضغه گردانيديم و آنگـاه مـضغه         آن علقه را ب   
هايي ساختيم، بعد استخوانها را بـا گوشـتي          را استخوان 

ــاه  ــين را در(پوشــانيديم، آنگ ــد  )جن ــرينش ديگــر پدي  آف
 »آفرين بر خدايي كه بهتـرين آفريننـدگان اسـت         . آورديم

)12(.   
  :اند نيز بازگو كرده) ص(و از پيامبر

 يوما نطفه ثـم     نبعيان احدكم يجمع خلقه في بطن امه ار       «
يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثـم يبعـث             

االله ملكا فيومر باربع كلمات و يقال له اكتب عملـه و اجلـه              
  »…و شقي او سعيد، ثم ينفخ فيه الروح 

همانا خلقت هر يك از شما در شكم مادرش چهـل روز           « 
به صورت نطفه است و سپس چهل روز نيز علقه اسـت،            

ل روز نيز مضغه است، سـپس خداونـد روح را           آنگاه چه 
  .)13( »دمد در او مي

  قرآن و سخن پيامبر   ههمان گونه كه از مطالعه آيه شريف      
آيد، به طور كلـي حيـات جنـين بـه دو              به دست مي  ) ص(

كه ( روح   ه شدن  پيش از دميد   ؛بخش تقسيم گرديده است   
 و در» ثــم انــشأناه خلقــاً آخــر« پــيش از هدر آيــه شــريف

و ) به آن اشاره شده است    » ثم ينفخ فيه الروح   «با  روايت  
ثــم « بــا هكــه در آيــه شــريف( روح ه شــدنپــس از دميــد

به » ثم ينفخ فيه الروح   «و در روايت با     » انشأناه خلقا آخر  
 روح  ه شـدن   حيات پـيش از دميـد      ).آن اشاره شده است   

چهل روز  (بندي شده است، نطفه       نيز به سه مرحله بخش    
 .)چهل روز سـوم   (، مضغه   )ز دوم چهل رو ( علقه   )نخست

اهـل سـنت در دو      فقهـاي   بر پايه آنچه گفتـه شـد، آراي         
بخش حيات جنين پيش از دميدن روح و همين طور پـس    

 به علت اهميـت مرحلـه       .گردد  بررسي مي از دميدن روح،    
شـود   پرداخته ميآن به   روح، نخست    ه شدن پس از دميد  

فقهـاي  ر  كهن و همـين طـو     فقهاي  و در اين باره، ديدگاه      
معاصر اهل سنت را در چهار مذهب فقهي مشهور آنان،          
يعني حنفي، مالكي، شافعي، و حنبلي، مورد بررسي قرار         

  .دهيم مي
  حكم اسقاط عمدي جنين پس از دميده شدن روح:گفتار يكم

از ديدگاه مذهب فقهي اهل سنت، اسقاط عمدي جنين پس 
شد، ك ـ   روز طول مـي    120از دميده شدن روح كه معمولاً       

در اين باره مطلق    فقهاي   كيفيت سخنان    .)14 (حرام است 
 بدين معنا كه حكم به حرمت اسـقاط در برگيرنـده            ؛است

موردي نيز هست كه بارداري مـادر، موجـب مـرگ وي            
اهـل سـنت را     فقهـاي   سخن يكي از     براي نمونه    .شود  مي

  :كنيم در اين باره بازگو مي
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بب في اسـقاطه     التس …فلا يجوز للزوجين و لا لاحدهما       «
  .)15( »قبل التخلق علي المشهور و لا بعده اتفاقا

بنا بر نظر مشهور، جايز نيست هيچ يـك از زوجـين يـا              «
غير از آن دو، موجب اسقاط جنين پـيش از دميـدن روح             

  .»شوند و اين حكم پس از دميدن روح مورد اتفاق است
اهل سنت در اين باره، علاوه بر حكـم بـه           فقهاي  اي    پاره
  ن حـزم   ب ـ ا .انـد   مت، حكم به وجوب قصاص نيـز داده       حر

  :در پي يك پرسش و پاسخ، چنين گفته است
ها و قـد      فان قال قائل فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنين        «

  تجاوزت مائة ليلة و عشرين ليلة بيقين؟
  )16( »ي ذلك و لا بدفقود واجب لان ا: فمن قولنا

ز روي عمد  نظر شما درباره كسي كه ا     : اگر كسي بگويد  «
جنين خود را به قتل رسـانده و حـال آنكـه دوره حيـات               

  » شب گذشته است چيست؟120جنين قطعاً از 
نظر ما اين است كه قصاص واجـب اسـت و گريـزي از              «

  »آن نيست
هـاي فقهـي اهـل سـنت      با توجـه بـه بررسـي در نوشـته         

توان دو مبنا را به عنوان دليل حرمـت اسـقاط جنـين               مي
  :روح به دست آورد ه شدنپس از دميد

دليل نخست اين است كه، جنين در ايـن مرحلـه، روح            . 1
 زيرا  ؛در آن دميده شده است و داراي نفس محترم است         

در اين هنگام هم از نظر جسماني كامل شده و هـم روح             
 بنابراين مشمول ايـن آيـه       ).17 (در آن دميده شده است    

  :گويد شود كه مي شريف قرآن مي
  »التي حرم االله الا بالحقولا تقتلو النفس «
و نفسي را كه خداوند حـرام كـرده اسـت جـز بـه حـق                 «

  .33/  اسراء»مكشيد
  بر ايـن پايـه، اسـقاط عمـدي جنـين، قتـل نفـس اسـت و                  
قتل نفس نيز حرام است و كسي كـه از روي عمـد آن را               

  .انجام دهد، سرانجام وي دوزخ است
  :گردد  زير ميههمين طور مشمول آيه شريف

  »قتل مومناً فجزاوه جهنمو من ي«
  هر كس انسان مؤمني را از روي عمد به قتل برساند،«

  .93/ نساء»سزاي او دوزخ است
رخي دانشمندان اهـل تـسنن،      دگاه ب بدين روست كه از دي    

چنانچه كسي موجـب اسـقاط جنـين شـود و او زنـده از        
،  عمــلگــاه بميــرد، مرتكــب آن مــادرش جــدا شــود و آن

يــرا موجــب قتــل نفــس ز. شــود قــصاص مــيمــستوجب 
  .)18 (گرديده است

توان به عنوان دليـل دوم ممنـوع          مبناي ديگري كه مي   . 2
اهل سنن به ميـان     فقهاي  بودن اسقاط عمدي جنين براي      

هـاي     زيرا هم در برخي نوشـته      ؛است» حفظ نسل «آورد  
 و هـم از مبنـايي       )19 (اين امر اشاره شده اسـت     به  آنان  

 اهداف و مقاصد شـارع      كه دانشمندان اهل سنت در بيان     
گوينـد چنـين امـري بـه دسـت            درباره جعـل احكـام مـي      

 زيرا از نظر اهل سـنت احكـام شـرع بـه منظـور               ؛آيد  مي
دين، نفس،  : ند از اند كه عبارت    حفظ پنج مقصود جعل شده    

 جواز اسـقاط عمـدي      ، بر اين پايه   .)20 (نسل، مال و عقل   
طـور حفـظ      نـسل و همـين      كه حفـظ   رعجنين با هدف شا   

 روشـن  كـاملاً ا  زيـر ؛س است، ناسـازگار خواهـد بـود     نف
است جواز چنين امري موجب كاهش نسل و تجـاوز بـه            

  . نفس است
توان گفت از ديدگاه اهل سنت، اسقاط عمدي  بنابراين، مي

يك دليل آن نقلي اسـت      . جنين در اين مرحله ممنوع است     
يعني آيه قرآن و دليل ديگـر آن، امـري عقلـي اسـت كـه                

هاي شريعت اسلام است و آن عبـارت           آموزه برگرفته از 
  .است از حفظ نسل و نفس

اهـل  فقهـاي   اكنون، اين پرسش دربـاره اطـلاق سـخنان          
ه سنت، درباره حرمت اسقاط عمدي جنين پـس از دميـد          

 اگرچـه ظـاهر فتـواي آن مطلـق          ؛ن روح وجـود دارد    شد
  بوده و دربرگيرنده موردي نيـز هـست كـه جـان مـادر،              

  آيـا واقعـاً آنـان بـه رغـم ايـن كـه               ولـي    ؛در خطر اسـت   
انـد؟ آيـا      اند، اينگونه فتوا داده     به چنين امري توجه داشته    

انـد كـه گـاهي تولـد جنـين            واقعاً به اين امر واقـف بـوده       
توانـد از پـيش،      شود و اين امر مـي       موجب مرگ مادر مي   

   به طورگيري باشد با اين وجود، و پيشبيني  قابل پيش
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  اند؟ مطلق فتوا داده
فقهـاي  رسد كـه اساسـاً        ه نظر نگارنده، بعيد به نظر مي      ب

 در  زيـرا  ؛انـد   كهن اهل سنت به چنين امري توجه نداشته       
 بيني تهديد جان مـادر توسـط دانـش          گذشته قابليت پيش  

گواه ايـن سـخن، عبـارتي از        . ه است پزشكي معلوم نبود    
ليل فتواي حرمت عوي در ت. ابن عابدين در اين باره است

ي جنين در صـورتي كـه جـان مـادر تهديـد             اسقاط عمد 
  :گويد شود، مي مي

لا يجوز تقطيعه، لان موت الام به موهوم، فلا يجوز قتل           «
  .)21( »آدمي حي لامر موهوم

 ز يـرا    ؛براي نجات جان مادر تقطيع جنين جـايز نيـست         «
 اسـت   )غير واقعي (مرگ مادر توسط جنين امري موهوم       

  ري موهـوم بـه     و جايز نيست آدمي زنـده بـه خـاطر ام ـ          
  .»قتل برسد

آيـد، از   همانگونه كـه از سـخن يـاد شـده بـه دسـت مـي        
ديدگاه ابن عابدين، مرگ مادر توسط تولد جنـين امـري           

است اين است و برداشت از سخن ياد شده بوده موهوم 
بيني  اي واقعاً قابل پيش    كه، در آن روزگاران چنين مسئله     

  » هــوملان مــوت الام مو« زيــرا تعبيــر  ؛نبــوده اســت 
به روشني گواه بر اين برداشت اسـت و مفهـوم آن ايـن              

مـرگ مـادر امـري واقعـي باشـد، اي بـسا              است كه اگـر   
 بـه ديگـر سـخن       .خواهـد بـود   اسقاط عمدي جنين جايز     

گذشته اهل سنت   فقهاي  توان گفت اگرچه براي فتواي        مي
در اين باره دو مبنا ياد گرديد كـه يكـي نقلـي و ديگـري                

 همه، آيه ياد شده دربـاره حرمـت قتـل            با اين  ؛عقلي بود 
نفس و همين طور ملاك حفظ نفس، همانگونه كه پـس از           
اين خواهيم گفـت مربـوط بـه مـوردي اسـت كـه كـسي                

قتـل   بخواهد با انگيزه افساد و غير انساني، ديگري را به         
برگيرنـده شـرايط     رسـد در    برساند و بعيد بـه نظـر مـي        

اهـل  فقهاي ان به هر روي، ظاهر سخن    . كنوني بحث گردد  
ن روح ه شدسنت حرمت اسقاط عمدي جنين پس از دميد

  ادرـت و در اين باره تفاوتي ميان حالت تهديد جان مـاس
  .)22 (شود و غير آن ديده نمي

معاصـر اهـل سـنت بـه رغـم پـذيرش            فقهـاي   اما بيشتر   
  حرمت اسقاط عمـدي جنـين پـس از دميـده شـدن روح،              

پزشكي ثابت شود    انشبر اين باورند كه چنانچه از نظر د       
 نه تنها اسقاط    ؛گردد  كه تولد جنين موجب مرگ مادر مي      

هـا     بلكـه بـه عقيـده برخـي از آن          ، )23 (جنين جايز است  
يوسف قرضـاوي در ايـن بـاره        . اسقاط واجب مي گردد   

  ؛)24 (گويد مي
ت من طريق موثوق به ان بقاؤه بعد تحقـق حياتـه            باذا ث «

ان اسـقاطه فـي تلـك     ك ـ…يؤدي لا محالة الي مـوت الام       
  .»الحالة متعيناً

هنگامي كه از راه مطمـئن ثابـت شـود كـه بقـاي جنـين                «
ناگزير موجب مرگ مادر مي شود، در اين هنگام اسقاط          

   .»آن متعين است
 بر پايه برخي مبـاني كـه بـراي اسـقاط            بعدي آنكه بحث  

عمدي جنين بيان شده است نه تنها اسقاط عمدي جـايز،           
معاصر فقهاي  اگفته نماند برخي از     ن. بلكه ضروري است  

اهل سنت در همين شرايط فتوا به حرمت اسقاط عمـدي           
فقهـاي  هاي    جنين داده و با همان استدلالي كه در نوشته        

گذشته بازگو گرديد، يعني حرمت قتل نفـس محتـرم، بـه            
  .)25 (دانند هيچ روي اسقاط عمدي جنين را جايز نمي

ديـد جـان مـادر از    توجيه اسقاط عمدي جنين در صورت ته   
آن چه كه در اين بحث اهميت دارد        : معاصرفقهاي  ديدگاه  

معاصـر  فقهـاي   و بايد به آن توجه شود معيار و مبنـاي           
اهل سنت در اين باره است و اين اهميـت، بـدان روسـت              

فقهـاي  چيـست؟ آيـا     در ايـن بـاره      كه اساساً مبناي آنها     
فقهـاي  انـد يـا خيـر؟ آيـا           گذشته توجه به اين مبنا داشته     

پيـشين بـه    فقهـاي   معاصر در ايـن بـاره، بـه رغـم نظـر             
انـد و يـا اينكـه ايـن بـه معنـاي               مخالفت با آنها برخاسته   

اي اسـت كـه        بلكـه مـساله    ؛واقعي كلمـه مخالفـت نيـست      
از جمله پيشرفت دانـش پزشـكي   (هاي توجه به آن     زمينه

، ي از ديگـر سـو     ؛فراهم نبـوده اسـت    ) بيني  و امكان پيش  
مساله از آن روست كـه، قلمـرو و گـستره           اهميت به اين    

معيار جواز اسقاط عمدي تا كجاست؟ آيـا شـامل ديگـر            
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ماننـد  (سـازد     عللي كه زمينه اسقاط عمدي را فراهم مـي        
اينكه تولد جنين موجب بيماري بهبودناپذير مادر شود و         

شود يا    مي) يا اينكه خود جنين دچار چنين بيماري باشد       
درباره جـواز اسـقاط عمـدي       توان    خير؟ به طور كلي مي    

  معاصـر اهـل سـنت سـه توجيـه          فقهـاي   جنين از ديدگاه    
  : آورد به ميان
  :اولتوجيه 
هاي فقهي معاصر اهل سنت اسقاط عمدي         اي نوشته   پاره

  و داننـد   جنين را در صورت تهديد جان مـادر جـايز مـي           
 ؛انـد    از جملـه گفتـه     انـد   ي آن يـاد كـرده     اهايي را بـر     دليل

 بـه زنـدگي جنـين اسـتقرار يافتـه و            زندگي مادر نـسبت   
محقق است در حالي كه زندگي جنـين اينگونـه نيـست و             
روشن است كه عقل در شرايط تعارض ميان موجـودي          

ــدگي ــوز  قاش اســت كــه زن ــه و موجــودي كــه هن رار يافت
اش استقرار نيافتـه، زنـدگي موجـودي را تـرجيح             زندگي

 اش اسـتقرار يافتـه اسـت و آن نيـست            دهد كه زندگي    مي
  .)26 (مگر زندگي مادر

گيري قرار گرفته كه منظور  استدلال ياد شده مورد خرده
 آيا اكنون مراد   ؛از استقرار زندگي مادر چه هنگامي است      

است يا هنگام وضع حمل؟ اگر منظور هنگام كنوني است    
كه زندگي جنين نيز استقرار دارد و تحقق يافتـه اسـت و        

هنگـام وضـع حمـل    تفاوتي با مادر ندارد و اگـر منظـور        
ــه زنــدگي جنــين در آن هنگــام يقينــي نيــست   ؛اســت، بل
. همانگونه كه زندگي مادر نيز در آن هنگام يقيني نيـست          

بر اين پايه، تفاوتي ميان زنـدگي جنـين و زنـدگي مـادر              
تـوان زنـدگي مـادر را بـر           از ايـن رو، نمـي      ؛وجود ندارد 

   .)27 (زندگي جنين، برتري داد
  رسد، درست به نظر مي  نگارنده،اشكال ياد شده به نظر

اسـتقلال  «زنـدگي مـادر     » اسـتقرار «چنانچه به جـاي     اما  
گيري ياد شـده بـر        زندگي مادر جايگزين شود، از خرده     

 اين يقيني است كـه زنـدگي جنـين          ا زير ؛كنار خواهد بود  
 ولـي زنـدگي مـادر اسـتقلال دارد و بـسا             ؛مستقل نيست 

ستقل و  عقل در تعارض ميـان حفـظ زنـدگي موجـود م ـ           

موجــود غيرمــستقل، حفــظ زنــدگي موجــود مــستقل را  
  .برتري دهد
  :توجيه دوم

گاهي نيز ممكن است با توجـه بـه برخـي احكـام فقهـي،               
 دادن جان مادر در مقايسه بـا جـان           براي توجيه برتري  

  :جنين، چنين گفته شود
جنـين اصـل اسـت و       جـان   مادر در مقايسه با     جان  : اولاً

كـه از اهـل سـنت وجـود دارد          جنين فرع و طبق فتـوايي       
چنانچه اصـل، فـرع را بـه قتـل برسـاند اصـل، قـصاص             

اند چـون اصـل،       شود و در استدلال بر اين فتوا گفته         نمي
علت وجود فرع است، پس سزاوار نيـست فـرع، موجـب            

  .)28 (نيست و اعدام اصل شود
اهل سنت بر ايـن باورنـد كـه كـشتن           فقهاي  بيشتر  : ثانياً

شود، البتـه در      موجب قصاص نمي  ) اگرچه عمدي (جنين  
  .)29 (جان، ساقط شود صورتي كه جنين ميت و بي

 به نظر برخي مذاهب فقهي اهل سنت ماننـد حنفـي،            :ثالثاً
نفس جنين برابر و هم سنگ نفس تولد يافته مانند مـادر             

 از اين رو، در مذهب حنفي، جنين هم نفـس اسـت             ؛نيست
  ر آن  جنــين از آن رو كــه روح د .و هــم نفــس نيــست  

 ولـي از آن رو كـه        ؛شـود   دميده شده، نفـس ناميـده مـي       
آيـد،     مستقل ندارد و جزيي از مادر به شمار مي         يوجود

 بـر خـلاف وجـود مـادر كـه           .)30 (شود  نفس ناميده نمي  
  شود و دليلي وجود ندارد كه وي را         قطعاً نفس ناميده مي   

  .نفس نخوانند
توان چنين   گانه ياد شده، مي     از تركيب و تحليل امور سه       

به دست آورد كه جان مادر نسبت به جان جنين، برتري           
 زيرا، جان مـادر اصـل اسـت و اسـتقلال نيـز دارد          ؛دارد

ولي جان جنين فـرع اسـت و اسـتقلال نـدارد و از ديگـر             
ــو ــشد،   يس ــادر را بك ــد م ــسي از روي عم ــه ك ، چنانچ

 ولي اگر كسي از روي عمد جنين را به          ؛شود  قصاص مي 
در صـورتي كـه     )  از دميده شـدن روح     پس(قتل برساند،   

  .شود جان ساقط شود، قصاص نمي بي
  باشندرسد امور ياد شده، اموري استحساني  به نظر مي
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كه برتري نجات جان مادر را نسبت بـه جـان جنـين بـه               
تـوان از     د و نمـي   ن ـنك استيناس مي سازند    متبادر مي ذهن  

ــوان دلا  ــه عن ــا ب ــتوار و    آنه ــرعي اس ــا ش ــي ي ــل عقل ي
دسـت  . پذير براي اسقاط عمـدي جنـين يـاد كـرد          نا  خرده

يازيدن به اينگونه امور، براي بيان حكم شرعي، در نظـر           
اهل سنت، مانند شـافعي، چيـزي ماننـد         فقهاي  اي از     پاره

   يم شـرع  احك ـادست يازيدن به امور ذوقي بـراي بيـان          
 ي، به عنوان دليل   نهايفقآيد و از نظر اينگونه        ر مي ابه شم 
 اگرچـه   .)31 (قابـل پـذيرش نيـست     حكـم شـرعي،     براي  

  .ممكن است به عنوان تاييد حكم  مورد توجه قرار گيرند
  :توجيه سوم

ي معاصـر بـراي برتـري دادن        ههاي فق   در بيشتر نوشته  
اخـف  «هايي مانند     جان مادر نسبت به جان جنين به دليل       

 )33 (»ريناهـون الـشّ   «يا  ) كمترين زيان  ()32 (»الضررين
بـه   ()34 (»جلب مصلحت عظمـي   «ا  و ي ) ترين بدي   آسان(

  .اند دست يازيده) دست آوردن مصلحت بزرگ
و تعبيرهايي ماننـد آن، يـك دليـل    » اخف الضررين «دليل  

نا كه عقول همـه انـسانها   ع بدين م؛انكارناپذير عقلي است  
پذيرد، چنانچه انسان بر سر دوراهـي         چون و چرا مي    بي

ي را  پذيرش يكـي از دو زيـان قـرار گرفـت انـسان راه ـ             
بـاره    و در ايـن    اردبرگزيند كه زيان كمتري را در پـي د        

دليـل يـاد    ،  بنـابراين . گيري وجود نـدارد     هيچ گونه خرده  
 بدين معنا كه، در سرشت همه       ؛شده يك امر فطري است    

بـر  . انسانها وجود دارد و نيازي به دليل و برهان نـدارد          
 اهل سنت،فقهاي پايه آنچه گفته شد، به نظر اين گروه از          

در تعارض ميان نجات جان مادر و جان جنين، به رغـم             
 از آنجا كه به ناچار مـرگ        ،تساوي ارزش انساني هر دو    

جنـين گريزناپـذير اسـت، عقـل بـا توجـه بـه              يـا   مادر و   
آمدهاي عاطفي و اجتماعي كه مـرگ مـادر بـه دنبـال               پي

نكتـه  . دهـد   آورد، نجات جان وي را تـرجيح مـي          خود مي 
دو (ل يـاد شـده، تعبيـر ضـررين          قابل توجـه در اسـتدلا     

 زيــرا ايــن تعبيرهــا ؛اســت) دو شــر(يــا شــرين ) ضــرر
فهماند دانشمنداني كـه نجـات جـان مـادر را تـرجيح               مي

دهنــد، در عــين حــال، نــابودي جنــين را نيــز زشــت  مــي
شــمارند و اســقاط او را زيــان بــه جامعــه انــساني   مــي
» شـرين «يـا   » ضـررين « از اين رو تعبيـر بـه         ؛پندارند  مي
 كرد؟ هر دو عمل نكوهيـده اسـت و          دكنند ولي چه باي     يم

قبح اخلاقي دارد و هيچگاه بهانه نجات جـان مـادر قـبح             
 ولي در اين شرايط كـه       ؛كند  ذاتي چنين عملي را پاك نمي     

توان يكي را نجات داد، به حكم عقل، آن يـك نفـر       تنها مي 
  .آورد مادر است زيرا زيان كمتري را به همراه مي

  تـوان امـور سـه        يـاد شـده، مـي      ي اصـل عقل ـ   با توجه به  
هـا بـه عنـوان امـور         اي را كـه در توجيـه دوم از آن           گانه

ذوقي ياد گرديد، به اين دليل ضميمه ساخت و به مبنـاي            
  . نظريه اسقاط عمدي جنين قوت بيشتري بخشيد

اكنون ممكن است اين پرسش به ميان آيد كـه پـس آيـه              
  :فرمايد قرآن كه مي

  »لنفس التي حرم االله  الا بالحقو لا تقتلوا ا«
نكشيد نفسي را كه خداوند قتل آن را حرام كرده اسـت،   «

  33/ اسراء.»مگر به حق
  :فرمايد ا آيه ديگر كه مييو 
و من يقتل مومنـاً متعمـداً فجـزاءه جهـنم خالـداً فيهـا و                «

  »غضب االله عليه و لعنه و اعدله عذاباً عظيماً
عمد بكشد، پـاداش او     هر كس انسان مؤمني را از روي        «

دوزخ است و هميشه آنجا خواهد بـود و خـشم و لعنـت              
خدا بر او باد و خداوند بـراي وي عـذابي بـزرگ فـراهم               

    .93/ نساء»كرده است
جنين در اين شرايط نفس محترم و مومن        بايد گفت؟   چه  

  گيرد؟ هاي ياد شده قرار نمي نيست؟ آيا مشمول آيه
  دان معاصر اهلـي دانشمنوـي كه از سـوجه به دليلـبا ت

سنت براي اسقاط عمدي جنين ياد گرديـد، ممكـن اسـت            
 قرآن شامل جنين    هدو آيه شريف   اگرچه هر كه  گفته شود   

شود، با اين همه، نظر به موردي دارند كـه كـسي              نيز مي 
كينـه و   ابتدا و بدون وجود شرايط تعارض و از سـر    در  

ــواهي و ا ــزهنخودخ ــري ر   گي ــساني، ديگ ــر ان ــاي غي   ا ه
 خواه جنين باشد يا غير جنين، بـه ويـژه           ،به قتل برساند  
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هـاي عـذاب سـنگيني نيـز          آيه دوم كه در پايان آن وعده      
آيـه  كه  به ديگر سخن، شايد نتوان گفت       . داده شده است  

شـود كـه تعـارض ميـان          ياد شده شامل موردي نيز مي     
حفظ جان دو نفر پيش آمده و ناگزير، چـه بخـواهيم يـا              

يكـي، در پـيش خواهـد بـود و هيچگونـه            نخواهيم، مرگ   
در اينجـا عقـل     . انگيزه جنايتكارانه نيـز، در ميـان نيـست        

كند، به رغـم بـد شـمردن نـابودي جنـين،              سليم حكم مي  
هـا    اراده بشري دخالت كند و دست كم، جان يكـي از آن           

كمتــري را در پــي دارد،  را كــه امتيــازات بيــشتر و زيــان
  .نجات دهد

تـوان جـواز      آيد كه، آيا مي     ان مي اكنون اين پرسش به مي    
اسقاط عمدي جنين را بـه مـوردي نيـز سـرايت داد كـه               

تولـد جنـين موجـب      كه  اند    پزشكان تشخيص قطعي داده   
ــي ــذيري شــود،    م ــاري بهبودناپ ــار بيم ــادر دچ   شــود م

اي كه از اداره زندگي خود و خـانواده و تربيـت              به گونه 
توان به استناد      در اين باره نيز مي     فرزندان باز ماند؟ آيا   
  بـه زنـدگي جنـين      ) نـه جـان مـادر     (نجات سلامت مـادر     

  ؟دادخاتمه 
پيشين اهل سنت، پاسـخ     فقهاي  با توجه به ظاهر سخنان      

 در اين هنگام نيز چون      ا زير .پرسش ياد شده منفي است    
  اطــلاق بــه آن نفــس محتــرم و جنــين داراي روح اســت 

هـاي حرمـت قتـل نفـس           آيه رو، مشمول اين  شود، از     مي
ــي ــز آن را     م ــسل ني ــظ ن ــلاك حف ــور م ــردد و همينط   گ

  .گيرد در بر مي
معاصر اهل سنت نيز، با توجه به اينكـه         فقهاي  از ديدگاه   

آنان در دوران پس از چهار مـاه، تنهـا در فـرض تهديـد               
 همانگونـه كـه     ،شـمارند   جان مادر، اسـقاط را جـايز مـي        
 پاسـخ منفـي     ، )35( انـد   برخي نيز بـه آن تـصريح كـرده        

معاصر به اين   فقهاي  پوشي از سخنان      اما با چشم  . است
كـه مجـوز اسـقاط عمـدي        » اخف الـضررين  «امر، مبناي   

  كند؟ آيا    جنين در صورت تهديد جان است، چه اقتضا مي        
در اين باره نيـز اسـقاط عمـدي جنـين كمتـرين زيـان و                

 ؛ شر است؟ پاسخ به اين پرسش آسان نيست        نتري  آسان

 اسقاط جنين در دوران پس از چهار ماه اتلاف نفس زيرا
است و زيانبار و از ديگر سو، وجود انساني بـا بيمـاري        

نيز زيانبار كرد از آن جلوگيري   توان    بهبود ناپذير كه مي   
  دهـد بـراي ايـن كـه انـساني            آيـا عقـل اجـازه مـي       . است

ــري      ــسان ديگ ــان ان ــد، ج ــايش باش ــلامت و آس   در س
 به عنوان كـسي كـه       ،لامت مادر گرفته شود؟ آيا حفظ س    

 همةاي بسا   است و   مدير خانواده و مربي ديگر فرزندان       
 تا بدان اندازه اسـت كـه جـان    ،اند  چشم به او دوخته   آنها  

  انسان ديگر گرفته شود؟
  ن روح ه شـد  اسقاط عمدي جنين پـيش از دميـد       : گفتار دوم 

هـاي چهـار مـذهب فقهـي          در اين گفتـار، نخـست نظريـه       
در هـر مـذهب     . گردد  ته اهل سنت ياد مي    دانشمندان گذش 

بيـان  هاي متفاوتي وجود دارند كه آنها نيـز           فقهي ديدگاه 
يابي مساله    ها و پاسخ    سپس به تحليل ديدگاه   . خواهد شد 

  .پردازيم مورد بحث مي
   مذهب حنفي-الف

در مذهب حنفـي دربـاره اسـقاط عمـدي جنـين پـيش از               
  :)36 (شود ن روح سه نظريه ديده ميه شددميد

جواز اسقاط عمدي جنين، اين سخن در مذهب حنفـي          . 1
  اسـت كـه    رجحان دارد و در استدلال آن نيز گفته شـده         

جنين در اين هنگام، آدم نيست و يا به ديگر سخن، نفس            
 از ايـن رو، عنـوان قتـل بـر آن            ؛شود  محترم شمرده نمي  

 زيرا همانگونه كـه گفتـه شـد، قتـل يعنـي             ؛كند  صدق نمي 
ن در اين مرحله فاقـد روح اسـت از ايـن    ازاله روح و جني   

  :  فرمايد  قرآن كه ميه مشمول آيه شريفرو
 ا زيـر  ؛گـردد   نمـي  » النفس التي حرم االله الا بالحق      لا تقتلو «

ملاك حرام بودن قتل، نفس محترم است و جنين در اين            
شمول و گـستردگي سـخنان      . مرحله نفس محترم نيست   

اسقاط عمـدي جنـين     كند كه،     ا مي ضآنان در اين باره اقت    
ــر روي       ــه ه ــذر، ب ــدون ع ــا ب ــد ي ــذر باش ــا ع ــواه ب   خ

  .)37 (باشدمجاز 
  روهـي مكـاز نظر شرعكه دي جنين ـواز اسقاط عمـج. 2

  رانجامـم سـدن در رحـپس از واقع ش» مني« زيرا ،است
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  .)38 (انسان خواهد شد، از اين رو اتلاف آن جايز نيست
ــر  . 3 ــين، زي ــدي جن ــت اســقاط عم ــه  هماناحرم ــه ك   گون

تخم صيد را بشكند    فردي  در ايام حج    و   )39 ( محرم در  
ضامن اسـت چـرا كـه اصـل و اسـاس صـيد محـسوب                

   ؛گـردد    اصل انسان قلمـداد مـي      ؛ اينجا نيز جنين   ؛شود  مي
 ناگفته نماند از ديـدگاه      .از اين رو اسقاط آن جايز نيست      

ــذر    ــود ع ــورت وج ــروه، در ص ــن گ ــايز  ،اي ــقاط ج    اس
اينكه در صورت ادامه بـارداري مـادر،        خواهد بود مانند    

شير وي بـراي كـودكي كـه در حـال حاضـر شـيرخوار         
است، قطع شود و پدر توانايي اجـاره دايـه بـراي وي را              

  .)40 (دشته باشندا
  ي مذهب مالك-ب

 نيز در ايـن بـاره اخـتلاف وجـود           يدر مذهب فقهي مالك   
  :شود بندي مي دارد كه به سه دسته، بخش

ذهب مالكي براين باورند كـه، پـس از         مفقهاي  جمهور   .1
 اگر چـه    ؛در رحم زن، اسقاط جايز نيست     » مني«استقرار  

  .)41 (باشد) مرحله نطفه(روز  پيش از چهل
مالكي بر اين باورند كه، اسقاط      فقهاي  اي ديگر از      پاره. 2

   البتــه ؛ن روح مــانعي نــدارده شــدجنــين پــيش از دميــد
يـژه اگـر ايـن      در صورتي كه جنـين از زنـا باشـد، بـه و            

 زن بـه    ، كه با ظهور بـارداري     شته باشد احتمال وجود دا  
  .)42 (رسدبقتل 

ه برخي ديگر مانند لخمي، اسقاط جنين پـيش از دميـد          . 3
 ولـي  ؛داننـد    را مجاز مي   گين روح، پيش از چهل روز     شد

  .)43 (دانند پس از آن را مجاز نمي
   مذهب حنبلي-ج

  :يه وجود دارد نيز در اين باره سه نظرحنبليدر مذهب 
مــذهب فقهــي رجحــان دارد جــواز ايــن آنچــه كــه در . 1

 ولـي پـس از آن جـايز         ؛اسقاط پيش از چهـل روز اسـت       
انــد   برخــي از آنــان تــصريح كــردهينيــست و بــدين رو

 گـي خوردن دارو براي اسقاط جنين پـيش از چهـل روز          
  .)44 (مانعي ندارد

  اور بر اين بذهب حنبليـدان مـ از دانشمنيوزـن جـاب. 2

 روح به طـور     ه شدن است كه اسقاط عمدي پيش از دميد      
  .)45 (كلي حرام است

  برخــي ديگــر از دانــشمندان ايــن مــذهب فقهــي ماننــد . 3
ابن عقيل به طور كلي اسقاط جنين پيش از دميـده شـدن         

  .)46 (دانند روح را جايز مي
   مذهب شافعي-د

  :شود در مذهب ياد شده نيز سه نظريه ديده مي
اي كـه در مـذهب شـافعي رجحـان دارد جـواز                نظريه. 1

  .)47 (اسقاط عمدي، پيش از دميده شدن روح است
برخي ديگر، مانند غزالي، به طور كلي، اسـقاط عمـدي        . 2

 وي درباره دليل ايـن  .دانند پيش از چهار ماه را حرام مي     
زيرا، اسقاط، جنايت بر موجـودي اسـت        : گويد  نظريه مي 

  .)48 (كه تحقق يافته است
جواز اسقاط پـيش از دميـده شـدن روح در صـورتي             . 3

 زيـرا در ايـن صـورت، جنـين     ؛كه، حمل نتيجه زنا باشـد     
  .)49 (محترم نيست

  چكيده و تحليل آراي ياد شده
مـذهب  فقهـاي    ، بيـشتر  )چهـل روز اول   (  مرحله نطفـه   -1

فقهـاي  حنفي و شافعي و حنبلـي و همينطـور بعـضي از             
ــالكي ــد ،مـ ــه را بـ ــن مرحلـ ــقاط در ايـ ــرط،  اسـ   ون شـ
مـالكي و  فقهـاي  ، بيـشتر  يدانند و از ديگر سـو  جايز مي 

جوزي از حنبلي،    برخي حنفيها و غزالي از شافعي و ابن       
  .دانند حرام مي

  حنفـي  فقهـاي    بيـشتر    ،)چهـل روز دوم    ( مرحله علقـه   -2
حنبلي اسـقاط   فقهاي  و شافعي و همين طور ابن عقيل از         

ز ديـدگاه همـه      ولـي ا   ؛داننـد   در اين مرحله را، مبـاح مـي       
ايـن فعـل    حنفي و شـافعي،     فقهاي  مالكي و برخي    فقهاي  
  .استحرام 

مذاهب چهارگانه، اسقاط جنين پيش     فقهاي  هيچ يك از    . 4
  ، ي از ايــن رو؛داننــد  را قتــل نفــس نمــيگياز چهــار مــاه

ن قدامه بر اين باور است كه جنين پيش از دميده شدن            با
صــورت ، در ي بــدين رو؛روح، همچــون جمــادات اســت

، نـه غـسل نيـاز دارد و نـه           گياسقاط پيش از چهار مـاه     
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نماز به آن واجب است، چرا كه ازهاق روح نشده و ميت            
  .)50 (نيست

كنـد، اسـقاط      ظاهريه نيز تـصريح مـي     فقهاي  ابن حزم از    
آيد   ، ازهاق روح به شمار نمي     گيجنين پيش از چهار ماه    

و تنها در اين مورد يـك جنـين اسـقاط گرديـده اسـت و                
  .)51 ( نه اين كه انساني به قتل رسيده باشد؛بس

تـوان گفـت،      گرديـد، مـي   عنـوان   تاكنون  كه  بر پايه آنچه    
بنابر مذاهب فقهي ياد شده، اسقاط عمدي جنين پـيش از           

اگـر  (چهارماه و در صورت تهديد جان مادر، جايز است          
ي أ امـا بنـابر مـذاهبي چـون ر         ؛)گفته نشود واجب اسـت    
 چـون ابـن عقيـل كـه         فقهـايي ور  غالب حنفيهـا و همينط ـ    

دانند، دليل  اسقاط پيش چهار ماه را به طور كلي جايز مي
امـا بنـابر مـذاهبي چـون مـالكي يـا            . مسئله روشن است  

كساني چون غزالي كه اسقاط پيش از چهار ماه را حرام           
ها استناد داد،     توان چنين حكمي را به آن       دانند، نيز مي    مي

هـي، اسـقاط جنـين در ايـن         زيرا بنابر هر چهار مذهب فق     
شـود و از ايـن رو مـشمول           مرحله، قتل نفس قلمداد نمي    

لا تقتلـو الـنفس التـي حـرم االله الا           « هـاي قـرآن ماننـد       آيه
   بنـابراين همانگونـه كـه پـيش از ايـن، از             ؛ نيـست  »بالحق

اي خـون     ، جنين در اين مرحلـه، تكـه       شدابن قدامه بازگو    
، اسـقاط آن چيـزي      از ايـن رو   ) كه البته رشد دارد   (است  

ــلاف  ــود» شــيء«جــز ات ــد ب ــدين رو، چنانچــه .نخواه  ب
تنها جـايز، بلكـه واجـب           نه ،بدهندرأي به سقط    پزشكان  

 زيرا در اين صورت، اهميـت چنـين موجـودي كـه             ؛است
شود برابر با اهميت وجود       روح ندارد و نفس قلمداد نمي     

مــادر كــه هــم داراي روح اســت و افــزون بــر آن بقــا و 
جودش براي كانون خـانواده ضـروري اسـت،         سلامت و 

تـوان گفـت، كـساني كـه          به ديگر سخن، مي   . نخواهد بود 
داننـد، در     اسقاط عمدي جنين در اين مرحله را حرام مـي         

آن هـم   (باشـد   » عـذر معقـول   «صورتي كه بدون وجـود      
فقهـاي  از ايـن رو، برخـي       ) ان مادر عذري چون تهديد ج   

به ويژه اگر خـوف     ( اسقاط به خاطر زنا را       ،تحريم كننده 
باشد كـه بـا مـساله تهديـد جـان           وجود داشته   قتل مادر   

مينطـور برخـي    هداننـد و      جـايز مـي   ) كند  مادر تطبيق مي  
ديگر، تصريح كرده بودند، چنانچه ادامه بارداري مـادر،         
موجب قطع شـير بـراي كـودك شـيرخوار شـود و پـدر         

، شـته باشـد  را بـراي وي ندا   دايـه   توانايي اجـاره كـردن      
  .ط جايز استاسقا

مذاهب ياد شده، كه اسقاط جنـين       فقهاي  اي  نبراساس مب 
اتـلاف  « بلكـه تنهـا   ؛داننـد  را در اين مرحله، قتل نفس نمي 

  كننــد، نــه تنهــا اســقاط جــايز، بلكــه   قلمــداد مــي» شــيء
 هـيچ گـاه     ا زير ؛در صورت تهديد جان مادر، واجب است      

بـه انـدازه اهميـت      ) جنـين (اهميت ممنوعيت اتلاف شيء     
  و ر از ايــن .نوعيــت قتــل نفــس محتــرم، نخواهــد بــودمم

در صورتي كه پزشكان تشخيص دادند، جان مادر تهديد 
   نــصوص .جلــوگيري كــردآن از شــود و مــي تــوان  مــي

 ديني كه ما را امـر بـه حفـظ نفـس محتـرم               يها  و آموزه 
  ســازند كــه جــان مــادر را  مــي، مــا را مكلــف نماينــد مــي

  .نجات دهيم
چنانچـه امـور ديگـري      كه ح است اين پرسش مطر  اكنون  
هاي اسقاط عمدي جنين را فراهم سازد، مانند ايـن            زمينه

كه ادامه بارداري يا تولد جنـين مـادر را دچـار بيمـاري              
فقهـاي  بهبودناپذير سازد، حكم چيست؟ آيـا از ديـدگان          

  گذشته، در اين صورت نيز، اسقاط جايز است؟
ي غـالبي   أر  چون ،توان گفت بنابر نظريه فقهي مذهبي       مي

كه در مذهب حنفي وجود دارد و كساني چون ابن عقيل،           
كه به هرروي و بدون نياز به عذر معقول، اسـقاط پـيش             

دانند، دسـت كـم، اسـقاط مبـاح           از چهار ماه را، جايز مي     
گونـه  همـين   بـه    گفته نشود، واجب اسـت و        چهاست اگر 

نظر كساني كه اسقاط را در صورت وجود        اگرچه  ،  است
انند بارداري از زنا يا خوف قطع شـير مـادر           عذرهايي م 

 زيرا عذر تهديد سـلامت جـسماني، كمتـر          ؛دانند  جايز مي 
هـايي كـه      ولي بنابر نظريه  . ازعذر زنا يا قطع شير نيست     

، حــرام گياســقاط عمــدي جنــين را، پــيش از چهــار مــاه
اسـت  » شـيء «دانند، از آنجا كه جنين در اين مرحلـه،           مي

چون، ابن حزم و ابن قدامه نقـل        همانگونه كه از كساني     (
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رسـد، بـا      و چيزي بيش از آن نيست، به نظر مـي         ) گرديد
از  توجه به اين مبنـا، در صـورت وجـود عـذر عقلايـي،             

 ؛ياد شده، اسقاط و اتلاف جنين جايز باشد فقهايديدگاه  
چنانچه درباره هر شيء ديگري نيـز در صـورت وجـود           

ز خواهد بود و عذر عقلايي و قابل پذيرش، اتلاف آن جاي    
روشن است، عذر عقلايي و قابـل پـذيرش نيـز هنگـامي             
وجود خواهد داشت كه اهميت آن امري كـه قـرار اسـت             

ي است كه قرار است يئحفظ شود، بيشتر از اهميت آن ش
رسد، اهميـت نجـات سـلامتي         از ميان برود و به نظر مي      

و چـه عـذري     باشـد   اي خـون      بيشتر از اهميت تكه    مادر
  ! از نجات سلامتي مادر؟تر قابل پذيرش

ولي درباره ديگر عذرها، مانند، ملاحظـات پزشـكي، كـه           
مربوط به خود جنين است يا ملاحظات غير پزشكي غير          
جنايي، مانند اسقاط جنـين، بـه خـاطر تجـاوز بـه عنـف،         

  چيست؟فقهاي ديدگاه 
  كـه اسـقاط پـيش از       فقهـايي   رسـد، ديـدگاه       به نظـر مـي    

د، در اين موارد روشن اسـت و        دانن  چهار ماه را جايزمي   
كـه اسـقاط را     فقهـايي   ولي  . جايي براي منع وجود ندارد    

 از يك سو به مبناي آنان كه، جنين را          ددانند باي   مي حرام
ــد توجــه شــود و از ديگــر ســو، اهميــت   شــيء مــي   دانن

آمده، با اهميت حفظ جنين، مورد ارزيابي قـرار          عذر پيش 
ن ارزيـابي، بـه دسـت    اي كه از اي گيرد و بر اساس نتيجه  

تـوان گفـت از     ديگـر سـخن، مـي   بـه  .آيد، عمـل شـود    مي
اصـل بـر حرمـت اسـت مگـر          فقهاي  ديدگاه اين گروه از     

  .اينكه اسقاط جنين از اهميت بيشتري برخوردار باشد
  معاصر اهل سنتفقهاي ديدگاه 

معاصر اهـل سـنت، اصـل بـر         فقهاي  از نگاه بسياري از     
 ؛ است گي از چهار ماه   منوعيت اسقاط عمدي جنين پيش    م

زيرا اگرچه جنـين پـيش از چهارمـاه فاقـد روح و نفـس               
است با اين همه از آنجا كـه حيـات دارد، اسـقاط عمـدي               
يعني سلب كردن حيات موجودي كه جـان دارد و عقـل،            
  چنين امري را بدون عذر معقول، زشت شمرده و جنايت

  .)52 (كند قلمداد مي

نت اسـقاط عمـدي     معاصر اهـل س ـ   فقهاي  برخي ديگر از    
   را اگــر چــه بــدون عــذر باشــد، گــيپــيش از چهــل روز

  داننـد و پـس از چهـل روز را بـا وجـود عـذر،                  جايز مـي  
  .)53 (شمارند مجاز مي

    راهمه كـساني كـه اسـقاط عمـدي را پـيش از چهارمـاه              
داننــد و ايــن امــر را بــه عنــوان يــك اصــل   ممنــوع مــي

 عـذر معقـول،      چنانچـه،  ؛كننـد   اند، اين را قبول مي      پذيرفته
   .)54 (براي اسقاط وجود داشته باشد، اسقاط جايز است

ترين مصداق عذر معقول را تهديد جـان مـادر يـا              روشن
ــين،       ــد جن ــا تول ــارداري ي ــه ب ــر ادام ــلامت او در اث   س

 به ديگر سخن، چنانچه عذر مربوط به        .)55 (اند  ياد كرده 
 اسقاط پـيش از     ملاحظات پزشكي براي مادر باشد، قطعاً     

 ولـي امـوري غيـر از ملاحظـات          ؛ جايز است  گيچهارماه
  پزشــكي مربـــوط بـــه مـــادر، ماننـــد اينكـــه پزشـــكان  
تشخيص بدهند، جنين در صورتي كه متولد شود، عقـب          

اي از    مانده ذهني يا جـسمي خواهـد بـود، سـخنان پـاره            
معاصر، گوياي اين نكته است كه، در ايـن مـوارد           فقهاي  

 برخي، مواردي را كـه       حتي .)56 (نيز، اسقاط جايز است   
از نظر اهميت كمتر از اين است، به عنوان مجوز اسقاط،           

اند، مانند اينكه پدر نتواند هزينـه بچـه را تـامين              ياد كرده 
كند و يـا اينكـه مـادر سـفري را در پـيش دارد و تحمـل                  

 البته در   ؛ي وي دشوار است   اشرايط بارداري درسفر بر   
 و يـا    )57 (شـد  روز با  مينصورتي كه جنين پيش از چهل     

 ،اينكه شير مادر در اثر بارداري، براي كودك شير خوار         
  .)58 (قطع گردد

معاصر اهل سـنت در ايـن بـاره         فقهاي  بنابر آنچه كه از     
 اگرچـه جنـين پـيش از         كـه  آيـد    گرديد، به دست مي    ذكر

باشد و بدين روست كه بـه آن           فاقد روح مي   گيچهارماه
 آنجـا كـه موجـودي       با اين همه، از    ؛شود  انسان گفته نمي  

ــول،      ــذر معق ــود ع ــدون وج ــلاف آن ب ــت، ات ــده اس   زن
. شـود   پذيرفته نيـست و نـزد عقـل ناپـسند شـمرده مـي             

همانگونه كه پيش از اين نيز گفته شـد، عـذر نيـز بـه دو                
. شود عـذر پزشـكي و غيـر پزشـكي           بندي مي   قسم بخش 
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عذر پزشكي در صورتي كه مربوط به حفظ جـان مـادر            
توان با خـاطري      اعده اخف الضرر، مي   باشد، با تكيه بر ق    

 ؛داد) بلكـه وجـوب اسـقاط     (آسوده حكم به جواز اسقاط      
معاصر اهل سـنت ايـن      فقهاي  زيرا از ديدگاه بسياري از      

اگرچه  ؛ نيز، قابل استناد است    گيقاعده، پس از چهار ماه    
پيش از چهار ماه سزاوارتر است چرا كه، پيش از چهـار            

كه داراي نفـس هـستند،      ماه، تعارض ميان دو موجودي      
نخواهد بـود، بلكـه تعـارض،       ) يكي مادر و ديگري جنين    (

ميان دو موجودي اسـت كـه يكـي نفـس دارد و ديگـري               
ندارد و در اين صورت، عقل و منطق و عواطف انـساني            

كند كه حفظ جان موجـود داراي نفـس نـه تنهـا               حكم مي 
  . جايز، بلكه واجب است

معاصر اهـل سـنت، در      فقهاي  رسد از ديدگاه      به نظر مي  
نام هايي كه براي اسقاط عمدي جنين         ديگر عذرها و علت   

درباه حفـظ سـلامتي مـادر از بيمـاري بهبـود       برده شد،   
توان همين مبنا را مدنظر قرار داد و اسقاط  ناپذير نيز مي

بايستي به اين مبنا توجـه داشـت        و  جنين را جايز شمرد     
  . دادرا مورد نظر قرار» كمترين زيان«و ملاك 

  
  گيري نتيجه

  گذشـته ايـن اسـت كـه اسـقاط          فقهاي  ظاهر سخنان همه    
عمدي جنين، پس از دميده شدن روح، اگرچه براي نجات   
جان مادر باشد جايز نيست؛ زيرا جنـين در ايـن مرحلـه             

  شـود و مـشمول       داراي روح است و به آن نفس گفته مي        
. رددگ ـ   مـي  »لا تقتلو النفس التـي حـرم االله       «هايي مانند     آيه

  ولي درباره اسقاط عمـدي جنـين پـيش از دميـده شـدن             
  

  

  منابع 
  

  .  م1990ة الاولي، دارالفكر، بيروت، عن منظور، لسان العرب، الطبب ا-1
  

  . همان-2
  

ــشوؤن -3  الطبعــه ،الاســلامية  الموســوعة الفقيهــة وزارة الاوقــاف و ال
  ون ـنيجد سلام، الـ ومدكور، محم56، ص2جم،1993الكويت، الرابعه،

هـاي متفـاوتي كـه از مـذاهب           دگاهي ـروح، با توجـه بـه د      
مشهور فقهي اهل سنت ياد گرديد، اسقاط عمـدي جنـين،           

تواند واجب  هنگام تهديد جان مادر، نه تنها جايز، بلكه مي    
 در ايـن هنگـام جنـين داراي نفـس نيـست و              ا زيـر  ؛باشد

ر تعـارض   د از ايـن رو،      .گـردد   مشمول آيه ياد شده نمي    
و موجـودي كـه     ) مادر(موجود داراي نفس    ميان زندگي   

، بـه حكـم     )جنين(شود    فاقد نفس است و شيء ناميده مي      
  عقـل، زنـدگي موجـودي كـه داراي نفـس اسـت، برتـري        

  .شود داده مي
معاصر اهل سنت، اسقاط عمـدي    فقهاي  از ديدگاه بيشتر    

جنين پيش از دميده شدن روح و هنگام تهديد جان مادر،       
   در ايـن هنگـام،      اواجـب اسـت، زيـر     نه تنها جـايز، بلكـه       

نجـات جـان مـادر،      » اخف الـضررين  «با توجه به مبناي     
ــاني « ــرين زي ــل   » كمت ــساني متحم ــه ان ــه جامع   اســت ك

ولـي دربـاره اسـقاط عمـدي پـس از دميـده             . خواهد شد 
معاصـر اهـل سـنت، بـر ايـن          فقهـاي   شدن روح، برخـي     

 امـا  جايز نيست     اقدام به آن   باورند كه بدون عذر معقول    
 بدون عذر معقـول نيـز جـايز          اقدام به آن را    رخي ديگر ب

دو گروه، چنانچـه ادامـه   هر  به هر روي به نظر  .دانند  مي
تـرين   بارداري جان مادر را تهديد كند، از آنجا كه روشن 

جـايز  نه تنهـا    يابد، اسقاط     مصداق عذر معقول تحقق مي    
 اسـقاط   هـاي   درباره ديگر زمينـه   . بلكه واجب خواهد بود   

نين، از نظر كـساني كـه اسـقاط را بـدون عـذر              عمدي ج 
دانند، چنانچه زمينه فـراهم شـده، عـذر           معقول جايز نمي  

  .معقول باشد، اسقاط جايز خواهد بود
  
  
  

  

  
 ــ ــة فــي الفق ــام المتعلق ــاهره، الاسلاميهالاحك  ،دارالنهــضه العربيهالق

  .30، صم1969
  

    لسان العرب، ابن منظور، پيشين-4
 

   همان-5
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  . م1994الزبيدي مرتضي، تاج العروس، دارالفكر، بيروت،  همان و -6
  

  42/  زمر-7
  

 ابن منظور، لسان العرب، پيشين و الزبيدي، مرتضي، تـاج العـروس،             -8
  .پيشين

  

 راغب اصفهاني، مفردات الفاظ قـرآن، الطبعـه الثالثـه، دارالقلـم ريـال       -9
  . ه1424دمشق، 

    

 . همان-10

، صـفحه   5اب العربي، بيروت، بي تـا، جلـد          ابن قدامه، مغني، دارالكت    -11
 و عودة، عبدالقادر، التشريع الجنـايي الاسـلامي، الطبعـة الثالثـة      535

  .294، صفحه 2، جلد 1994عشر، موسسة الرسالة، بيروت 
 

   .12-14/  مؤمنون-12
 

  .168 ص 8 ابن حزم، المحلي بالآثار ج -13
  

. 399، صـفحه    1 جلد   م،1978 احمد عليش، فتح العلي المالك، مصر،        -14
احياء علـوم الـدين، الطبعـة الاولـي، دارالـوعي، حلـب،             . غزالي، محمد 

 و الرملي، شمس الدين، نهايةالمحتاج الي       86، صفحه   2 م، جلد    1998
 443، صـفحه    8م، جلد   1993شرح المنهاج، دارالكتب العلمية، بيروت      

ث، دمـشق،   و ابن عابدين، ردالمختار، الطبعة الاولي دارالثقافة والتـرا        
 و شيخ سليمان الجمـل، حاشـية الـشيخ          586، صفحه   8م، جلد   2000

، صـفحه   5سليمان الجمل علي شرح المنهج، دارالفكـر، بيـروت، جلـد          
م، 1998 و ابن حزم، المحلي بالآثار، دارالكتب العلميـة، بيـروت،            490
  .  239، صفحه 11جلد 

 

  .339ه ، صفح1 احمد عليش، فتح العلي المالك، پيشين ، جلد -15
 

 . 239، صفحه 11 ابن حزم، المحلي بالآثار، پيشين، جلد -16
  

 الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج الي شرح المنهاج، پيـشين، جلـد             -17
  .443، صفحه 8

  

  239، صفحه 11 ابن حزم، المحلي بالآثار، پيشين، جلد -18
  

، 8، جلد  الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج الي شرح المنهاج، پيشين         -19
، 1 و احمد عليش، محمد، فتح العلي المالك، پيشين، جلـد            444صفحه  
  .339صفحه 

  

 الــشاطبي، ابــراهيم بــن موســي، الموافقــات فــي اصــول الــشريعة،  -20
 و الفتـاوي الاسـلاميه      19، صفحه   1م، جلد   1994دارالمعرفة بيروت،   

دارالافتــاء المــصريه وزراةالاوقــاف، جمهوريــه العربيــة المــصرية،  
  .3103، صفحه 7م، جلد 1997

 

، صـفحه   1 ابن عابدين ردالمختار علي الـدر المختـار، پيـشين، جلـد              -21
602.  

  

 الموســوعة الفقهيــة، صــدرا وزراة الاوقــاف والــشوون الاســلاميه، -22
  .57پيشين، الجزء الثاني، صفحه 

 

 الفتاوي الاسلاميه من دارالافتاء المـصريه، پيـشين، الجـزء التاسـع،          -23
 و زيدان، عبدالكريم، المفصل في احكام المـرأة والبيـت       3093صفحه  

المسلم في الـشريعة الاسـلامية، الطبعـة الثانيـة، موسـسة الرسـالة،              
، و ياسـين، محمـد نعـيم، احكـام          1056، صفحه   3م، ج   1994بيروت،  

  .306، صفحه 13، شماره1409الاجهاض، مجلة الشريعة الكويت، 
 

رام في الاسلام، المكتب الاسـلامي،       القرضاوي، يوسف، الحلال والح    -24
  .195م، صفحه 1973دمشق، 

  

ــسلمه،      -25 ــرأة الم ــة للم ــاوي الجامع ــراهيم، الفت ــن اب ــد ب ــيخ محم  ش
   .105، صفحه 3م، جلد1975الطبعةالاولي دارالقاسم، الرياض، 

  

، الموسوعة الفقيهـة،    286 الزرقاء، مصطفي، الفتاوي، پيشين، صفحه       -26
الـشؤن الاسـلامية الكويـت، پيـشين، الجـزء          اصدار وزراة الاوقاف و   

  .57الثاني، ص 
  

 ياسين، محمد نعيم، احكام الاجهاض، مجله الشريعة، پيشين، صفحه   -27
259.  

  

، صـفحه   1 ابن قدامه، المغني، دارالكتاب العربي، بيروت، بي تا، جلـد          -28
359.  

  

شر،  عودة، عبدالقادر، التشريع الجنائي الاسلامي، الطبعـة الثالثـة ع ـ          -29
  .14، صفحه 2م، جلد1994موسسة الرسالة بيروت، 

  

 همــان و قاضــي زاده افنــدي، نتــائج الافكــار فــي كــشف الرمــوز و -30
  .299، صفحه 10الافكار، دارالفكر بي جا، بي تا، جلد

  

   الاشــقر، عمــر ســليمان، نظــرات فــي اصــول الفقــه، الطبعــة الاولــي -31
  .243، صفحه 2م، جلد 1999دارالنفائس، اردن، 

  

  .29م، صفحه 1975 شلتوت، محمود، الفتاوي، دارلشروق، القاهرة، -32
 ياسين محمد نعيم، احكام الاجهاض، مجلة الشريعه، پيشين، صفحه          -33

299.  
 

، 3 شيخ صالح فوزان، الفتاوي الجامعه للمرئة المسلمة، پيشين، جلد           -34
  .1056صفحه 

 

ريعه، پيشين، صفحه  ياسين، محمد نعيم، احكام الاجهاض، مجله الش  -35
300.  

  

  .304، صفحه 2 ابن عابدين، رد المحتار علي المختار، پيشين، ج -36
  

 و  586، صـفحه    8 ابن عابدين، رد المحتار علي المختـار، پيـشين، ج            -37
شرح فتح القدير للعاجر الفقيـر، كمـال الـدين محمـد بـن عبدالواحـد،                

  .495، صفحه 2دارالكتب العلميه بيروت بي تا،  جلد 
  

  . همان و همان-38
  

دهخـدا،  .  محرم به كسي گفته مي شود كه احرام حـج بـسته اسـت              -39
  .علي اكبر، لغت نامه

  

   همان و زيدان، عبدالكريم، المفصل في احكام المرئة و البيت المسلم،-40
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  .120، صفحه 3پيشين، ج 
  

الدسوقي . 399، صفحه   1 احمد عليش، محمد، فتح العلي، پيشين، جلد       -41
، زيـدان، عبـدالكريم،     267، صـفحه    2 الشرح الكبير، پيشين، جلـد     علي

، صـفحه   3المفصل في احكام المرئه و البيـت المـسلم، پيـشين، جلـد              
122.  

  

  .399، صفحه 1 احمد عليش، محمد، فتح العلي، پيشين، جلد -42
  

 همان و الامام الرهوني، الرهوني علي شرح الزرقاني، الطبعة الاولي،   -43
  .264، صفحه 3م، جلد 1978يروت، دارالفكر، ب

  

 المرداوي، علي بـن سـليمان، الانـصاف، الطبعـة الثانيـة، دار احيـاء                -44
  .386، صفحه 1، جلد1978التراث العربي، بيروت، 

  

  . همان-45
  

   همان-46
  

   قليوني و عميره علي شرح العلامة جلال الدين المحلي علي المنهـاج             -47
، 571، صفحه 4ربية القاهره، بي تا ، جلد الطالبين، دار احياء الكتب الع
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